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سيدعلى عمادي

ام فقهى معماري اح
نيان

ُ
ام الب ح

َ
الاِعلان بِا

ام البنيان، تصحيح و تعليق  ابوعبداالله محمد بن ابراهيم لخمي بناّء، الاعلان باح
ندريه، دارالمعرفة الجامعية، ۱۴۰۹ ق/ ۱۹۸۹ م. محمد عبدالستار عثمان، اس

تابى دربارۀ معماري  متر  از روزگار پيش از دوران جديد 
به دست ما رسيده است. اطلاعات مربوط به معماري در 
متر تحليلي و محتوايى  اي ديگر نيز بيشتر توصيفي و  تا
ا به جنبه هاي فقهي معماري و  ه در آ ايى  تا است؛ و 
ام فقه اسلامي در خصوص هنر  بنا و تبيين و تشريح اح
ام با  معماري و فن ساختمان و همچنين انطباق اين اح
مسائل و امور مربوط به ساختمان پرداخته باشند بسيار 
ه در اين صفحات درصدد معرفى اجمالى  تابى  نادر است. 
آنيم، از جملۀ اسناد و متون معتبر قرن هشتم هجري در 

اين زمينه است.
ام البُنيان از مصادر مهم فقهي  تاب الاِعلان بِاَح
در باب معماري و مسائل مربوط به آن است. نويسندۀ 
اء، معروف به  تاب، ابوعبداالله محمد بن ابراهيم لخمي بنَّ
هم  و  است  بوده  فقيه  هم  خود  بنَّاء،  محمد  يا  رامي  ابن 
معمار. ابن رامي در نيمۀ دوم قرن هفتم هجري در شهر 
رد و تا  تونس ديده به جهان گشود و در آن ديار رشد 
اواخر نيمۀ اول قرن هشتم هجري در آنجا مي زيست. در 
طي اين مدت، براي قضاوت در امور ساختمان و معماري 

رد. بارها به شهرهاي ديگر در بلاد مغرب مسافرت 
ام  ي مذهب است. به همين سبب، اح ابن رامي مال
ه مذهب رسمي  ي،  معماري را بر وفق اصول فقه مال
رده و براي اين  و شايع در بلاد مغرب بود، استخراج 
و  قضات  تأييد  مورد  ام  اح و  فتاوا  و  آراء  از  منظور، 
ره  شيوخ معاصر خويش در اندلس و بلاد مغرب نيز 

گرفته است.
ه از  ام البنيان، چنان  ابن رامي در الاعلان باح
معماري  به  مربوط  ام  اح از  پاره اي  پيداست،  عنوانش 
ا را بر وفق ترتيبى خاص در قالب ابواب  را بيان و آ
رده است. اين دسته بندي گاه از حيث  متعددي دسته بندي 
امل است و گاهي دچار  جزئيات و تقسيمات و صورتْ 
عبدالستار  محمد  تر  د مطالب.  و  موضوعات  ندگي  پرا
اثر،  اين  دربارۀ  تحقيق  اساس  بر  تاب،  مصحح  عثمان، 
موضوعات و مباحث آن را مطابق با سبک آموزشي خود 
رده  در قالب دسته بندي اي جديد همراه با اضافاتي تنظيم 
ه در واقع  تاب آورده است. اين طبع،  و در طبع خود از 
تاب به شيوه اي امروزي است،  بازنويسي و تدوين مجدد 
 ۳۲۴ در  خاتمه،  يک  و  فصل  پنج  و  مقدمه  يک  شامل 
قسمتهاي  اتمام  از  پس  تاب،  انتهاي  در  است.  صفحه، 
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نام برده، بخشي مربوط به معرفى منابع عربى و غيرعربى 
تاب پيوستر هم، شامل نمودارها و نقشه ها  آمده است. 

و تصاوير، دارد.
تاب، در اهميت و جايگاه منابع و  مصحح در مقدمۀ 
آثار مربوط به فقه معماري سخن گفته و ميان دو اصطلاح 
معماري اسلامي و معماري مسلمانان فرق گذاشته است. 
اسلامي  «معماري  امروز  را  آنچه  است  تر  او،  نظر  به 
ه  معاصر» مي خوانيم «معماري مسلمانان» بشماريم؛ چرا 
ام  به دست مسلمانان ساخته شده است. اما اگر زمانى اح
و اصول و مبانى فقهي اسلامي در معماري دخالت داده 
شد و ساختمان بر اساس اين اصول طراحي و ساخته 
صفت  به  ه  يافت  خواهد  شايستگي  معماري  آن  شد، 

«اسلامي» متّصف گردد.
تر عثمان در ادامۀ مقدمه به معرفى اجمالى مؤلف،  د
يعنى ابن رامي، پرداخته و در پايان نيز فصول پنجگانۀ 
چنين  رامي  ابن  دربارۀ  او  است.  رده  معرفى  را  تاب 

مي گويد:
مؤلف  ه  مي شود  روشن  آنجا  از  الاعلان  تاب  اهميت 
تاب  آن به حرفۀ بنايى اشتغال داشته و خود در اثناي 
ه به عنوان بنّا  رده و گفته است  به اين موضوع اشاره 
مؤلفي  با  ما  ه  معناست  بدين  اين  است.  شده  استخدام 
را  خود  مخاطب  معماري  عملي  عرصۀ  در  ه  مواجهيم 
واقع،  در  و  مي سازد؛  ره مند  ارزنده  آگاهي  نوعي  از 
علم نظري فقه از يک سو و خبرگي و تخصص عملي از 
سوي ديگر در وجود او جمع شده است [...]. ابن رامي 
علاوه بر شخصيت فنى دقيق و تخصص حرفه اي وسيع، 
ه آن را از محضر  جايگاه و متنلت علمي ارزنده اي دارد 
سب  اساتيد و بزرگان و فقيهان و قاضيان و ديگر افرادي 
و  خبرگي  اين  است.  داشته  اري  هم ايشان  با  ه  رده 
را  او  زمان  قاضيان  ه  بود  بخشيده  اهليتر  او  به  متنلت 
در قضاياي مربوط به بنا خبير و آگاه مي دانستند و در 
زمرۀ صاحب نظران به شمار مي آوردند و براي اظهار نظر 
و صدور رأي در بسياري از امور مربوط به معماري بناها 
پي او مي فرستادند و از او نظر مي خواستند؛ و در بسياري 
ه نياز به خبرگي و تخصص در امور معماري  از مواقع 
ه  ردند [...]. و اينجاست  ار را به او تفويض مي  بود، 
ام البنيان شخصيت مسلمانى حرفه اي  تاب الاعلان باح
و  دقيق  دانش  و  علم  مبناي  بر  او  عمل  ه  را  ماهر  و 

ند.۱ ريشه اي استوار گرديده است بر ما روشن مي 

تاب را، در ۱۰ صفحه، به  تر عثمان فصل اول  د
اي مختلف ديوار اختصاص  بحث و مطالعه در باب صور
ام  تاب در۴۱ صفحه، در باب اح داده است. فصل دوم 
ام  مربوط به ضررهاي وارد بر ساختمان است. اين اح
از  حاصل  ضررهاي  اول،  قسم  است:  قسم  دو  بر  خود 
دود و بوهاي نامطبوع و همچنين صداهاي آزارنده؛ قسم 
دوم، ضررهاي حاصل از گشودگي و اشراف و باز بودن 
ل گيري بنا  ه اين امر در ش بخشهاي مختلف بنا و آثاري 

و طراحي معماري اسلامي برجاي مي گذارد.
ام مربوط  تاب، ۲۴ صفحه، دربارۀ اح فصل سوم 
اي  ام در طراحي ساختما به راهها و معابر و اثر اين اح
مشرف بر معابر و همچنين درها و بازشوها و وروديهاي 
ام  اح بررسي  صفحه،   ۱۳ در  چهارم،  فصل  بناهاست. 
فضاهاي  و  خانه ها  معماري  طراحي  به  متعلق  فقهي 

ا بر وفق فرهنگ اسلامي است. خدماتي آ
تاب فصل پنجم آن، در ۸۹  چشم گيرترين فصل 
صفحه، از حيث حجم به تنهايى معادل چهار فصل پيشين 
تر عثمان از  ه د ي است  وچ است. اين فصل واژه نامۀ 
مجموعۀ لغات و الفاظ و اصطلاحات و مفردات معماري 
تاب ابن رامي ترتيب داده و به تبيين دقيق  اررفته در  به 

ا پرداخته است. آ
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اي  صور بررسي  به  ه  تاب،  اول  فصل  در 
مختلف ديوار اختصاص دارد، مؤلف در حالات گوناگون 
ل و اجزا و همچنين ارتباط  ديوارهاي بناها از حيث ش
رده و بر اساس آن، نسبت  ا با سقف طبقات تدقيق  آ
ه در آن  يت ديوار را ميان همسايگانى  ت در مال شرا
ام فقهي و روايات منقول  ديوار مشترک اند بر مبناي اح
رده  بيان  سلّم،  و  آله  و  عليه  االله  صلي  رم،  ا پيامبر  از 
تاب آمده است به فهم  ه در پيوست  است. تصاويري 

ند. مک بسياري مي  مطالب بيان شده در اين فصل 
ا،  ام آ فصل دوم، در ضررهاي مرتبط با بنا و اح

داراي اين ابواب است:
بوي  و  زيان آور  دود  ضررهاي  به  مربوط  ام  اح  .۱

نامطبوع و آزارنده
ردن و ايجاد اشراف ام مربوط به باز  ۲. اح

ا ردن آ ۲ـ ۱. درها و ضرر باز 
ه در معابر غير بن بست باز مي شود ۲ـ ۱ـ ۱. درهايى 
ه در معابر بن بست باز مي شود ۲ـ ۱ـ ۲. درهايى 

ا ردن و اشراف آ ا و ضرر باز  ا ۲ـ ۲. د
ا ۲ـ ۳. سراهاي درون باغها و اشراف آ

ردن و اشراف،  ام مربوط به باز  ۲ـ ۴. تأثير اح
بر طراحي معماري بناهاي اسلامي

ا و بازشوها و تأثير آن بر  ردن روز ۲ـ ۵. باز 
طراحي بناها

بر  آن  تأثير  و  ا  ا د اشراف  و  ردن  باز   .۶ ۲ـ 
معماري اسلامي

ردن و اشراف و نسبت  ام مربوط به باز  ۲ـ ۷. اح
آن با طراحي داخلي در خانه ها

ام مربوط به راهها و معابر، اين  فصل سوم، در اح
است: با

۱. بيرون زدگيها يا پيش آمدگيها و حالات مختلف تجاوز 
بنا به معابر

۲. ايجاد راههاي جديد براي جلب منافع عمومي
سازي مسير و معبر ۳. اصلاح و 

ان ديگر انى به م ۴. برگرداندن و جابجايى مسير از م
۵. محدوديت ايجاد وسعت در راهها و معابر اختصاصي

ردن از ميان خانه ها ۶. عبور 
ردن از ميان زمين ديگران ۷. عبور 

شي براي خانه ها وچه ها و ديوار ۸. ساختى در براي 
ا ام و قوانين مربوط به قنا ۹. اح

طراحي  با  مرتبط  فقهي  ام  اح در  چهارم،  فصل 
است: معماري خانه ها، داراي اين با
۱. قرارداد براي حفر چاه و ساختى بنا

۲. روابط موجر و مستأجر
نان طبقۀ بالا نان طبقۀ پايين وسا ۳. روابط سا

ديگر ۴. روابط خانه ها با ي
ا. اي معماري آ ۵. تقسيم بندي خانه ها و صور

۶. عيوب و نقايص خانه ها
تاب به تبيين و توضيح  ه گفتيم، فصل پنجم  چنان 
ــ  معماري   اصطلاح  و  واژه   ۱۷۰ حدود  ــ  واژگان 
اختصاص دارد. عثمان براي تفسير اين اصطلاحات به 
ه  ي بوده  منابع لغوي و تاريخي موجود و نيز منابعي مت
ه خود  در زمينۀ آثار تاريخي تأليف شده است؛ و چنان 
مي گويد، در منابعي از مغرب اسلامي و اندلس به تعدادي 
ه  از اين اصطلاحات برخورده است؛ به ويژه اصطلاحاتي 
ه ابن رامي نيز  ا را در ديگر منابع نيافته است. از آنجا  آ
اين  تعريف  در  مي توان  دارد،  تعلق  اسلامي  مغرب  به 

رد. اصطلاحات به اين منابع اعتماد  
تاب را نمونه  وتاهي از متى  نون ترجمۀ قسمتهاي  ا

مي آوريم:
در فصل مربوط به ضررهاي مربوط به بنا چنين 

آمده است:
ت ناشي از فعل بعضي از صنعتگران  فقيهان صدا و حر
نان  ه صدا آرامش سا را نوعي از ضرر شمرده اند؛ چرا 
ت نيز بر ديوارها اثر بد مي گذارد؛  را بر هم مي زند و حر
ه جامه را با ضربه زدن بر  س  مّاد، يعنى آن  مثلاً  
مي شود،  ار  به  مشغول  ه  هنگامي  ند،  مي  وتاه  آن 
دربارۀ  فقيهان  آراء  لذا  مي آورد.  پديد  آزارنده  صدايى 
شيوخ  مانند  ايشان،  از  برخي  است.  مختلف  ضرر  اين 
ه اگر تعدادي از  رده و فتوا داده اند  طليطله، آن را منع 
مّادان زيان ببينند و آرامششان  همسايگان از ضربه هاي 
جايز  خانه ها  جوار  در  انى  م چنين  ايجاد  شود،  مختل 
برخي ديگر از فقيهان با اين رأي مخالف اند و  نيست. 
را  صنعتر  هر  ه  است  مجاز  خانه  صاحب  ه  گفته اند 
ه به  بخواهد در خانۀ خود بر پا دارد؛ مشروط بر اين

ديوارهاي همسايه اش آسيب نرساند.۲
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ردن و  در فصل مربوط به ضررهاي حاصل از باز 
ايجاد اشراف اين گونه مي خوانيم:

از  فقيهان  ه  بازشوها  و  ا  روز مختلف  ال  اش از  و 
ه چنان  ام متعرض آن شده اند روزنى است  حيث اح
ه صاحبش بتواند از آنجا راهرو ميان  ايجاد شده باشد 
ند.  مدخل خانه و حياط خانۀ همسايه اش را مشاهده 
س در اتاق خانه اش روزن و پنجره اي  بنا بر اين، هر 
ر شد يا  ه ذ ه بر آن بخش از خانۀ همسايه  بسازد 
ار منع خواهد  ي از اتاقهاي او مشرف باشد، از آن  ي
ردن آن روزن داده خواهد شد.  م به مسدود  شد و ح
چارچوب  درآوردن  معناي  به  اينجا  در  ردن  مسدود 
آن خواهد بود؛ زيرا اگر اين چارچوب در موضع خود 
بماند و تنها درِ آن بسته شود و زمان بسياري بگذرد، اين 
ه  ننده خواهد بود تا هر وقت  خود حجتر براي ايجاد
ند و بگشايد. و اما بعضي از فقيهان  خواست آن را باز 
م  ح روزن  اين  جاي  به  ي  وچ بازشو  احداث  به 
آن  از  را  خود  سر  نتواند  صاحبش  ه  چنان  رده اند، 
بيرون آورد. البته بعضي از مشايخ اين نظر را پذيرفته اند 
تاب،  ه مؤلف  و دسته اي ديگر آن را مردود دانسته اند؛ 
يعنى ابن رامي، در زمرۀ فرقۀ اخير است. ابن رامي معتقد 
وچک از امور خطايى است  ه احداث اين بازشو  است 
ه ضرر آن بيشتر از بقيۀ روزن است؛ زيرا در اين حالت 
رده و  مي توان از داخل اين روزن همسايه را مشاهده 
ه او بتواند ناظر را ببيند؛ در  بر او اشراف داشت، بى آن
سر  شدن  خارج  به سبب  نخست،  صورت  در  ه  حالى 
ناظر، همسايه مي تواند خود را محفوظ بدارد و از جلو 
سپس  باشد.  نداشته  قرار  منظر  در  تا  شود  دور  روزن 
ه در زمان و در  ند  ر مي  ابن رامي اين مطلب را ذ
از  ان  حتر الام ه  است  بوده  اين  بر  عادت  او،  وطن 
ه به واسطۀ احداث  ايجاد روزن اجتناب شود مگر آن 

آن ضرري از همسايه مرتفع شود.۳ □

پي نوشتها:
ام البنيان، ص ۸. ۱. ابن رامي، الاعلان باح

۲. همان، ص ۳۳.

۳. همان، ص ۴۱.


